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در بحث اعتبار بلوغ به عنوان يكي از شروط متعاقدين 
برخي از فقهاء ما من جمله سيدفقيه يزدي و محقق 
نائيني و آيت االله خوئي در پايان بحث به مناسبتي بحث 
هاي ديگري را درباره صبي مطرح كرده اند كه تعرّض به 

 بسيار خوب است ، مباحثي نظير اسلام صبي ، آنها
عبادات صبي كه آيا تمرين است يا اينكه از طرف شارع 
امر دارد و مستحب مي باشد؟ ، طلاق صبي ، وصيت 
صبي ، تدبير صبي ، عتق صبي ، حيازت مباحات توسط 

  .صبي ، حق سبق ، احياء اموات و امثال اين بحث ها 
 صبي وجود دارد آن  يك بحث بسيار مهمي كه درباره

است كه اگر صبي مميز قبل از بلوغ اسلام بياورد آيا 
اسلامش قبول است يا نه؟ و آيا بين احكام عقليه و 
احكام فرعيه ي شرعيه فرقي مي باشد يانه؟ مقدس 
اردبيلي در مجمع الفائدة والبرهان فرموده كه در احكام 
شرعيه ي فرعيه بلوغ شرط است ولي در اصول عقليه 
مثل توحيد و عدل و نبوت و امامت  و معاد ، بلوغ شرط 
نيست لذا اگر صبي مميز قبل از بلوغ احكام عقليه را 
درك كند و ايمان بياورد اسلام او مقبول است و بعد 

 سالگي 10در ) ع(ايشان به اسلام آوردن اميرالمؤمنين
استثناء نيستند بلكه اين ) ع(اشاره كرده و فرموده ائمه

  . افتخارات ما مي باشد يكي از
منية الطالب   از جلد اول365ص  در  نيز  محقق نائيني

مثل مقدس اردبيلي فرموده بين احكام فرعيه و احكام 

عقليه فرق مي باشد و در احكام عقليه نظر و فكر و 
انديشه ملاك است لذا اگر كسي قبل از بلوغ احكام 

د اسلامش عقليه را درك كند و بفهمد و بعد اسلام بياور
مشان درباره اسلام مقبول است و بعد ايشان در ادامه كلا

و بهذا «  :مي  فرمايد  سالگي 10در ) ع(اميرالمؤمنين
نفتخر علي مخالفينا بأنَّ عليٍ عليه الصلاة والسلام 

  . »  أول القوم اسلاماً و أقدمهم ايماناً
 در بحـث لقطـة      181 ص   38در جلـد     صاحب جـواهر    

 :و فرموده   شده  ) اسلام قبل از بلوغ     ( متعرض اين بحث    
 : المسألة الخامسة «

الملقوط في دار الإسـلام يحكـم بإسـلامه و لـو             
ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مـسلم، نظـرا إلـى            
الاحتمال و إن بعد، تغليبـا لحكـم الإسـلام الـذي            

و إن لم يكـن فيهـا مـسلم         .  يعلو و لا يعلى عليه    
دار الحـرب و لا     ، و كـذا إن وجـد فـي           فهو رق 

مستوطن هناك من المسلمين و ذلك لأن الإسلام        
، فالأول مـن البـالغ       إما أن يحصل مباشرة أو تبعا     

العاقل بأن يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس و         
 . إلا فبالاشارة المفهمة

 مــن الحكــم بإســلام -و مــا عــن خــلاف الــشيخ
، و إن    المراهق، فان ارتد بعد ذلك حكم بارتداده      

 منـاف   - يتب قتل، بل في الدروس أنـه قريـب         لم
،  لمعلومية اعتبار البلوغ في التكليف نصا و فتوى       
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و سلب عبارته و فعله قبله إلا مـا خـرج بالـدليل             
 . كوصيته

 من روايـة أصـحابنا أن       -و ما أرسله في الخلاف    
الصبي إذا بلغ عشرا أقيمت عليه الحدود التامـة و          

لا جابر له، بـل      -اقتص منه و تنفذ وصيته و عتقه      
كـل  { ، كالمرسـل عنـه       أعرض عنـه الأصـحاب    

مولود يولد على الفطـرة حتـى يكـون أبـواه همـا             
اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه حتـى يعبـر          

 مضافا إلـى     }عنه بلسانه فاما شاكرا و إما كفورا      
 . إجمال دلالته

قبـل البلـوغ    ) ليه السلام ع(و أما قبول إسلام علي    
 خـواص أولاده المعـصومين   فهـو مـن خواصـه و   

، كيحيــى و عيــسى  و أمثــالهم) علــيهم الــسلام(
و الحجة صاحب الأمر روحي لـه       ) عليهما السلام (

 . الفداء

مـن أن   { و من الغريب مـا فـي مجمـع البرهـان            
من «، لعموم    الحكم بإسلام غير المراهق غير بعيد     

و » لا إله إلا االله محمد رسول االله فهو مسلم        :  قال
و أمثالـه   » لا إلـه إلا االله    : م حتـى يقولـوا    قاتلوه«

، و أنهم إذا قدروا على الاستدلال و فهمـوا           كثيرة
أدلة وجود الواجب و التوحيد و ما يتوقـف عليـه           
وجوب المعرفة و النظـر يمكـن أن يجـب علـيهم            

، و لا  ، لأن دليــل وجــوب المعرفــة عقلــي ذلــك
بـل  ،   ، فلا يبعد تكليفهم    استثناء في الأدلة العقلية   

، كما أنه    ، و إذا وجب صح     يمكن أن يجب ذلك   
 ثـم حكـى عـن بعـض         -يلزم من صـحته وجوبـه     

العلماء التصريح بأن الواجبـات الأصـولية العقليـة         
 و  -تجب علـى الطفـل قبـل بلوغـه دون الفرعيـة           

الظاهر أن ضابطه القدرة على الفهـم و الاسـتدلال          
 . } على وجه مقنع

كالاجتهاد في إذ لا يخفى عليك ما فيه من كونه 
نصا و فتوى من رفع القلم عن   مقابلة المقطوع به
، و لعلنا نقول بلزوم الإقرار عليه  الصبي حتى يبلغ

، إلا أن ذلك لا  مع فرض وصوله إلى الواقع
، و ليس فيه  ينافي عدم جريان الأحكام عليه

اين ،  » ، كما هو واضح تخصيص للدليل العقلي
رسيد اما به نظر كلام صاحب جواهر بود كه به عرضتان 

  .ما حق با مقدس اردبيلي مي باشد 
 كه »المناظرات «  يك كتاب بسيارخوب داريم به نام 

ذكر شده كه يكي از آنها در آن دو مناظره از مأمون 
عامه در اثبات برتري و حقانيت اهل مناظره با علماء 

، مأمون از لحاظ علم و مي باشد ) عليهم السلام(بيت
 وخودش مي گفته كه من شيعه بودن را هدرك شيعه بود

و پدرم به من ميگفت كه حق با اهل از پدرم آموختم 
ما عرض مي منتهي بيت است ولي به آنها ظلم مي كرد ، 

علم غير از ايمان است ، بعضي ها علم و درك كنيم كه 
ن دو كانون  در وجود انساكلاً دارند ولي ايمان ندارند و

يكي عقل و درك و ديگري احساس وجود دارد كه اگر 
  . اين دو كانون با هم متحد شوند ايمان بوجود مي آيد



  ) 205ج   (             ) بلوغ-الكلام في شرائط المتعاقدين ( كتاب البيع                      )حفظه االله(  العظمي نوري همدانيدرس خارج فقه حضرت آيت االله

 

                                   
                                                                            

3 

يت االله طباطبائي أعلي االله مقامه در  استاد بزرگوار ما آ
تفسيرالميزان در تفسير آيات سوره مؤمنون مي فرمايد 

زي بين علم و ايمان فرق وجود دارد اگر انسان به چي
ذيرد در علم داشته باشد و بعد قلبش نيز آن را بپ

 ايمان قلبي آورده و آن را پذيرفته و اينصورت به آن چيز
نسبت به آن تسليم قلبي شده ، در فارسي نيز ما دو تعبير 

 به كار مي بريم كه اين دو نيز با هم فرق  دل و  فكر 
  كانون درك وي، بنابراين ما دو كانون داريم يك دارند

ديگري كانون محبت و  فكر و استدلال و عقل است و
 كه وقتي اين دو كانون با هم توأم استاحساس و دل 

إلي آخر كلام علامه ... شوند ايمان بوجود مي آيد 
  .طباطبائي در تفسيرالميزان 

 عيون اخبار رضا عليه السلام نيز يكي از 2 در جلد 
ذكر شده ده و بعد ظرات مأمون به طور مفصل ذكر شامن

 خبر دادند كه مأمون مجالس كه به امام رضا عليه السلام
در ت شما برپا مي كند ، حضرتمناظره اي در حقاني 

به كلام مأمون مغرور نشويد زيرا او «  :جواب فرمودند 
 ، علي أي حالٍ مأمون در مناظراتش با »قاتل من است 

لام   به آنها گفت كه اميرالمؤمنين عليه السعلماء عامه
، آنها در جوابش مي باشد  اسلاماً و ايماناً اول الناس

گفتند چون غير بالغ بوده اسلام و ايمانش ارزشي ندارد ، 
) ص(به پيشنهاد پيغمبر) ع(مأمون به آنها گفت آيا علي

  گفتند خوب ايمان و اسلام آورد يا خودش ايمان آورد؟
آيا  ، مأمون گفت او را دعوت به اسلام كرد) ص(پيغمبر
به امر خدا اين كار را كرده يا نه؟ گفتند به ) ص(پيغمبر

امر خداوند بوده ، مأمون گفت وقتي كه خداوند پيغمبرش 
را امر كرده كه مردم را به اسلام دعوت كند مسلماً به يك 

نه به يك ا ارزش و خصيصه كمالي دعوت كرده چيز ب
را كه ) ص(پيغمبرپس كسي كه دعوت ، چيز بي ارزش 

مر خدا بوده قبول كرده خيلي كار با ارزش و بزرگي به ا
را نپذيرفتند ، ) ص(خيلي ها دعوت پيغمبركرده چونكه 

خلاصه اينكه مأمون با اين استدلال برعلماء عامه غلبه 
بل از بلوغ قپيدا كرد ، علي أي حالٍ بحث اسلام صبي 

يكي از مباحث مهمي است كه فقهاء ما مطرح كرده اند 
لام صاحب جواهر و مقدس ارديبلي در اين كه ما به ك

 به نظر ما حق با  و عرض كرديم كهرابطه اشاره كرديم
  . مقدس اردبيلي مي باشد

 2 از جلد 517ص  تا 511 آيت االله خوئي نيز از ص 
 مي فرمايد حق با مقدس اردبيلي است و مصباح الفقاهة

  . بعد كلام صاحب جواهر را رد مي كند
 حاشيه اي كه 2 از جلد 9ز در ص فقيه يزدي ني  سيد

برمكاسب دارد كلام مقدس اردبيلي را قبول مي كند و 
  .كلام صاحب جواهر را رد مي كند 

 ... . بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله تعالي 
   

  
  

  والحمد الله رب العالمين وصلّي علي
  محمد آله الطاهرين


